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در لایـه  تـرین مضـامین دوران کـودکی     قدیمی لایه شخصی، لایه جمعی. :طبق نظر یونگ ناخودآگاه دو لایه دارد
یعنـی شـامل مضـامین بازمانـده از حیـات       ؛سـت لایه جمعی شامل زمان پیش از کودکی ااند.  شخصی پنهان شده

زده قرون و اعصار گذشته  نتیجه رسوبات و تجربیات شتابدرواقع ناخودآگاه جمعی  )105: 1377(یونگ اجدادي. 
هـاي ادوار   در ذهـن انسـان   ،بـریم  یونگ معتقد بود بسیاري از تشبیهاتی که امروز به کار می )28(همان:  .بشر است

آنهـا تجسـم واقعـی آن امـر      ،دانـیم  بلکه آنچه را ما همانندپنداري مـی  ؛همانندپنداري نبوده استگذشته، تشبیه و 
در نگارنـده  دانستند نه چون پرنده که در پرواز کردن مشابه آن باشـد.   که روح را واقعاً پرنده می چنان ؛دانستند می

  دو تشبیه در بیت: کوشد می مقاله حاضر



  از لب خود به شفاخانه تریاك انداز     و بخستدل ما را که ز مار سر زلف ت
 )233: 1368(حافظ 

شـفاخانه و   یعنی مار و ،ها به اي مشبه هاي اسطوره بررسی و ریشه مطابق با این دیدگاهرا از خواجه حافظ شیرازي 
  د.کنآشکار را یعنی مو و لب  ،ها ارتباط آن با مشبه

  
 تعریف اسطوره
شـاید در   . ایـن تعریـف  معناي سخن باطل آمده اسـت  به )myth( عربی اسطورههاي فارسی و  در تمامی فرهنگ

-باشد و یا اینکه زمانی واژة اسطوره در زبان فارسی و عربـی بـه کـار مـی    در قرآن  نتیجه کاربرد خاص این لغت

وبستر سوم در  )25: 1384رضایی ( پنداشتند. مردم اعتقادات کهن خود را جزء خرافات و سخنان باطل می رفت که
داستانی که معمـولاً از اصـلی ناشـناخته باشـد و حـداقل تـا       : «چنین آمده است myth واژهدر تعریف المللی  بین

دهـد   اي است کـه توضـیح مـی    گونه بوط به حوادث تاریخی باشد و بهاي از اصلی سنتی است که ظاهراً مر اندازه
هـاي مـذهبی و اعتقـادات     را کـه معمـولاً بـه آئـین    هـاي طبیعـی    ها یـا پدیـده   برخی رسوم، اعتقادات و موقعیت

  )24(همان: » اند. مربوط
محتمل ایشان و آفرینش جهان مادي و معنوي اسـت و   اسطوره سخن از چگونگی جهان خدایان، دشمناندر 
 آیـد و  دوران شکل گرفتن اقوام و استقرار ایشان در اعصار کهـن بـه شـمار مـی     هاي حماسی که بازماندة داستان

 )14: 1375(بهار بخشی نیز در رابطه با پایان جهان و زندگی پس از مرگ است. 

یافتـۀ تخـیلات و امیـال اقـوام و      هـاي تغییرشـکل   مانده اساطیر ته«فروید اسطوره را چنین تعریف کرده است: 
حـال آنکـه   ، یا، اسـطورة فـرد اسـت   ؤر )33: 1370د ی(باست.» اند یاهاي متمادي بشریت در دوران جوانیؤر  ...ملل،

  (همان) .یاي قوم و ملت استؤاسطوره ر
اي  راوي واقعـه . کننده سرگذشـتی قدسـی و مینـوي اسـت     اسطوره، نقل«گوید:  درباره اسطوره می هالیاد میرچا

  )28: 1384(رضایی  »رخ داده است.چیز  همهاست که در زمان اولین، زمان شگرف بدایت 
هـا   گاه هنر و اندیشۀ هـر قـوم و ملتـی اسـت و اسـطوره      ه، جلوهاسطور« گوید: ذکرگو در تعریف اسطوره می

ترین تعالیم فرهنگی را در خـود جـاي    ترین و نهفته هایند که با دو روي آشکار و پنهان، روشن ماندگارترین پدیده
 )29(همان:  »اند. داده

در قـدیمترین شـواهد تـاریخی و     ،هـا هسـتند   که بخشـی از اسـطوره  » الگوها یا نمادها کهن« ،به عقیدة یونگ
نتیجـۀ   هـا  اسطورهبسیاري از  .ندا هشد و براي بیان حقایق جاودانگی به کار گرفته می اند جوامع بشري وجود داشته

انـد و غیرعمـدي    هاي بسیار قدیمیاها و تخیلات خلاق انسانؤو بسیاري برآمده از ر هستند زده شدن لیبدو واپس
  )70: 1383یونگ ( .هاي عمدياعنه ابد ،اندو خودانگیخته



الگویی یـا جهـانی اسـت کـه در      اي گمنام و داراي معناي کهن اسطوره نوعاً داستانی مقدس و سنتی از گوینده
اسطوره از اعمال موجودات فرابشـري نظیـر    .شود و اغلب با مناسکی ویژه همراه است اجتماعی خاص بازگو می

وقایع آن ممکـن اسـت بـین جهـان فراطبیعـی و       و گوید یا اشباح سخن می خدایان، قهرمانان، ارواح خدایان، نیمه
  )86: 1384(کوپ جهان تاریخی انسان در نوسان باشند. 

دانند برخی نیـز اسـطوره   هاي طبیعی می پدیدههاي نخستین در تبیین علیّ  حاصل ذهن انساناي اساطیر را عده
تغییر یافتـه و بـه صـورت اسـطوره درآمـده       ،اموشی نوع بشراثر گذشت زمان و فر دانند که بررا نوعی تاریخ می

  است.
اند؛ از جملـه:   ها بوده شناسی گوناگونی وجود دارند که هر یک از منظري در پی تبیین اسطوره مکاتب اسطوره

کـه   2وجوي یافتن مبانی تـاریخی روایـات اسـاطیري اسـت؛ مکتـب تمثیلـی ـ نمـادین         که در جست 1اوهمریسم
داند که بشر در آغاز قادر به درك آنها بوده ولی امکـان بیـان آنهـا     هایی می حاصل بیان نمادین پدیدهها را  اسطوره

سـوي   که اسطوره را احیاي روایت یک واقعیت ازلی بـه  3و مکتب کارکردگرایی )10: 1370(باستید را نداشته است 
شـناختی،   اي دیگري نیز از منظـر زبـان  ه داند. مکتب هاي ژرف دینی، اخلاقی و قیدوبندهاي اجتماعی می خواسته

اند که در این مقاله مکتـب اخیـر،    ها پرداخته ساختارگرایی، پدیدارشناختی، فلسفی، و روانکاوي به مطالعه اسطوره
  یعنی روانکاوي، مبناي نظري بحث است.

  
  مکتب روانکاوي

بـه  ها هسـتند.   یعنی اساطیر نوعی فرافکنی امیال و خواسته ؛داند یا میؤیافتۀ ر فروید اساطیر را صورت تغییرشکل
بیـانگر آرزوهـا، امیـدها    است. اسطوره یونگ اسطوره تشریح نمادین نیازهاي ژرف روانی در منابع باستانی عقیده 
داراي  ،ناخودآگـاه فـردي   یونگ معتقد است که انسان علاوه بـر ضـمیر   هاي یک قوم یا یک جامعه است. و ترس

ست؛ پـس محتـواي آن نیـز بـین تمـام افـراد بشـر        مشترك ا ها انسان ودآگاه جمعی است که بین تمامیضمیر ناخ
هـاي   معتقد است آنچـه در ضـمیر ناخودآگـاه جمعـی وجـود دارد، از نسـل       او )45: 1384(رضـایی   مشترك است.

اسـت گـاهی   بنـابراین ممکـن    اسـت؛  ها از نسلی به نسـل دیگـر بـه ارث رسـیده     نخستین بشر طی قرون و سال
اما آن مطلـب   ،اي مرتبط با آن به وي داده نشده است بگوید و تصویري را بیان کند که هیچ آموزهچیزي شخصی 

  .  جاي دارندوي اند و در ضمیر ناخودآگاه  ارث رسیدهبه هاي نخستین دارد که به وي  ریشه در اسطوره
آنکـه چیـزي از حقیقـت     بـی  ،شـوند  جـاري مـی   هنرمنـدان  اساطیر در قالب تصویر یا تشبیهی بر ذهن و زبان

در گذشـته یـک واقعیـت     ،شـوند  یونگ معتقد است بسیاري از تشبیهات که امروز دیده می اي آن بدانند. اسطوره

                                                        
1. Euhemerism   2. Pragmatism    
 

3. Functionalism  



هـاي دور در مـورد    دیدند نه به عنوان تشبیه؛ ماننـد تصـوري کـه در گذشـته     گونه می ند و مردم آن را همانا هبود
پنداشتند روح پرنده است نه اینکه شبیه پرنـده باشـد و وجـه شـباهتی بـا آن       اقعاً میوجود داشت. مردم و »روح«

مـار و لـب   توضـیح  ابتـدا بـه   در ادامـه   بریم.اما امروز ما مرغ روح را به عنوان یک تشبیه به کار می ،داشته باشد
سـپس رابطـۀ    ؛هتـر دریـابیم  اي ب پردازیم تا نقش این دو را در دیـدگاه اسـطوره   در اساطیر مختلف می (دهان، دم)

   کنیم. تشبیه حافظ و آن اساطیر را بیان می
 

 مار در اساطیر
النهرین، تصویري بـه صـورت یـک ماراژدهـا دیـده       از ایزدان نخستین بینیکی النهرین از مردوك،  در اساطیر بین

  )38: 1380(هال . شود می
رسـد، راز   مـی » اوتاناپیشـتیم « جاودانه بهجوي زندگی و ك، در جستوگمش، حاکم شهر اور پس از آنکه گیل

یابی بـه زنـدگی جاودانـه     پرسد تا بتواند جاودانه شود، اما اوتاناپیشتیم او را از امکان دست جاودانه شدن او را می
جایگاه گیـاهی را کـه   است، ولی براي تشکر از او که به دیدنش آمده  ،چرا که انسان فانی است ؛سازد مأیوس می

گمـش در مسـیر بازگشـت بـه      گیـل  .یابد گمش به آن گیاه دست می گوید و گیل بخشد، به او می یجوانی ابدي م
مـاري   .ودش ـ آب میگذارد و خود وارد  . گیاه را در کنار آبگیر میپردازد شهرش در کنار آبگیري به استراحت می

اش را از  مـار پوسـت کهنـه   در نتیجه آن  ؛خورد میآن را رود و  آن میو به سوي  کند میرا حس  گیاهبوي خوش 
  )392ـ388: 1379(روزنبرگ . یابد مید و ظاهري جوان و زیبا کش میتن به در

آمون به عنوان آفرینندة یکتا قبل از آنکه هر مـادة دیگـري وجـود داشـته باشـد، خـود را در        در اساطیر مصر
انـد.   هـایی از آمـون   رفاً طـرح علماي خداشناسی تبس معتقدند تمام خدایانِ به ظاهر مهم، ص ـ وجود آورده است.

توانـد بیـانگر    مـار مـی  تصـویر  ایـن  اسـت.  کـه بـه صـورت یـک مـار       قـرار دارد اي از آمون در کارناك  مجسمه
 )363ـ362: 1384(هارت اندازي مار و چرخۀ نوشونده زندگی باشد.  پوست

ا و موجـودات از  ه ـ و تمامی شـهرها و عمـارت   خدایان رخ دهدکه زوال  هنگامیدر اساطیر مصر آمده است 
 )345همان: ( .هستند که به شکل مار خواهند بود» سیآتوم و اوزیر« بازماندگان، خدایان تنها بروند،بین 
 »آتـوم «و این دو فرزنـد   »تفنوت و شو«و آنها فرزند  »گب و نوت«او فرزند  .از خدایان مصر است »ایزیس«

مصـر  ایـزیس از خـدایان رده پـایین    کـه  دهد  نشان می مراتب سلسلهاین . پدید آمده است »نو«از  »آتوم«و هستند 
اي  وي براي آنکه پس از خـداي خورشـید در رأس خـدایان قـرار بگیـرد، حربـه      در اساطیر آمده است که  .است

خـداي  پس بـا اسـتفاده از بـزاق دهـان      ؛به او ضربه بزند ،تصمیم گرفت با قدرت خود خداي خورشید .اندیشید
در گـذرگاه خـداي خورشـید     و آن را و آمیختن آن با خاك، ماري آفرید ریزد بر زمین میخورشید که هرازگاهی 

اه بود که تـوان خـداي خورشـید را    کدرد گزیدگی چنان جان .را نیش زد خداي خورشیدطبق نقشه  داد. مارقرار 



خـداي خورشـید    ایزیس براي ابراز همـدردي نـزد  در این هنگام  .خدایان دیگر از درمان او ناتوان شدند. گرفت
 )390-391(همان: . حاضر شد خداي خورشید را درمان کند ،رفت و با شرط اطلاع از نام اعظم

کـار توسـط    به خدایان و درنتیجه مجازات شدن شخص خطا احترامی هایی از بی هاي مصري نمونه در اسطوره
 ،»مرتسـگر «به  »بوارفن«راي نمونه ب؛ بخشد با اظهار ندامت شخص، خداي مزبور او را می شود که خدایان دیده می

او را » انگیـز  نسـیم دل «الهه او را دچار درد کرد و سرانجام او را بخشید و بـا وزانـدن   تعرض کرد. یک الهۀ مار، 
  )394(همان: . درمان کرد

. پیونـد دارد و نمـاد ولادت و بـاروري اسـت     »سـیرونا « هاي سلتی مار با خدایان شفابخشی ماننـد  ر اسطورهد
 )519: 1384گرین  جین(

پزشک حاذق کـه   ،که آنها را دستیاران اسکولاپیوس چنان ؛نماد شفابخشی استنیز هاي یونانی  مار در اسطوره
شده آورده است که در آن مـاري   عکسی از یک تصویر حجاري )387: 1383(همیلتون اند.  فرزند آپوسو بود، دانسته

 )102: 1383(یونگ  دهد. او را شفا می داي سمت چپ تصویر،زند و خ شانۀ بیمار را نیش می (نماد خدا)
هـا و همچنـین در اسـاطیر یونـانی، مـاري       در افسـانه  .هـا  محافظ گنج ؛مار در بسیاري جاها نقش محافظ دارد

 )96: 1380 (هال. ستا  هاي زرین جوانی جاودانه خدایانمحافظ سیب
است کـه جهـان را بـا در آغـوش گـرفتن آن حفـظ        در کتاب مردگان سخن از یک مارخداي نر به میان آمده

مـار   ،در بسیاري از نقاط اروپا استگسترش یافته ادیان ایرانی جمله . در آیین میترائیسم که از )95(همان:  .دنک می
گـاهی مـار را    .بخشی، جنگجویی و روشنی است میترا خداي درمان ست.ا در بسیاري موارد ملازم و همراه میترا

  .اند اند که یکی از چهار عنصر پدیدآورنده جهان است و گاهی آن را مرتبط با خورشید دانسته ستهنماد خاك دان
شفابخش و در عین حـال   ،اساطیر به عنوان موجودي دوگانه، گزنده مار درکه یابیم  درمیباتوجه به این موارد 

بـا   یکند و گـوی  اندازي می ستمار پو شود. شده است و این از خصوصیات جسمانی مار ناشی می معرفی ،محافظ
با جدایی پوست کهنه، پیري و آنچه که ملازم آن اسـت، ماننـد بیمـاري، از او دور     .یابد این کار زندگی جدید می

یـافتن   خـورد.  مـی مار گیاه جوانی ابدي را نیز گمش  در اسطورة گیلگونه که پیش از این ذکر شد،  همان شود. می
 پـس مـار دانـا   ؛ طبع دانایی اسـت الکه نتیجه آن کسب تجربه بیشتر و بشود  میتر  عمر طولانی موجباین جوانی 

وقتـی کـه حواریـون را بـه میـان مـردم        ؛کنـد  نیز به دانـایی مـاران اشـاره مـی     )ع( که حضرت عیسی چنان ؛ستا
انـدازي مـار نشـان     وسـت پ) 16 فصل دهم، آیـه  ،متی( .کند که چون ماران دانا باشند فرستد، به آنان توصیه می می

دانـد و عـلاوه بـر آن     مـی را هـا  مار دانـا، راز درمـان بیمـاري   زندگی جدید یافتن و دورشدن او از بیماري است. 
 .هاي جوانی جاودانه خدایان است محافظ زمین، گنج و سیب

  
  لب و ملازمات آن



انـدازیم.   اکنون نگاهی اجمـالی بـه کـاربرد لـب مـی      .جلوة مار در برخی از اساطیر ملل بوددرباره د شآنچه گفته 
صـفت   که در برخی مـوارد بـا   لب بخشی از دهان است .شود ذهن تداعی می بهملازمات آن نیز  »لب«همواره با 

رهـایی از بیمـاري و   » شـفابخش «صـفت  بـا  که  است »دم و نفس«کننده  و همچنین تداعی شود همراه می »آبدار«
  .رساند ن میبه ذهرا مرگ با قدرت لب 

شـود، دم   بخـش کـه در ذهـن تـداعی مـی      بـدانیم، اولـین نفـس و دم حیـات     »دم و نفـس «اگر مراد از لب را 
: (حجـر ) و من از روح خود در آن دمیـدم. ( ؛»و نفَحت فیه من روحی«بخش پروردگار است؛ به استناد آیه  حیات

بخش حضرت عیسـی   در قرآن به دم زندگی بخشید.جان انسان به او حیات  خداوند با دمیدن در کالبد بی )29 آیه
از گـل مجسـمه مرغـی    ( ؛»أَخلَقُ لَکمُ من الطین کَهیئَه الطَّیرِ فاَنَفحَ فیه فیکونُ طیراً بِـاذنِ االله « :نیز اشاره شده است

در  )ع(بخشـی عیسـی   به درمـان ) 49آیه  عمران، آل() .ساخته و بر آن نفس قدسی بدمم تا به امر خدا مرغی گردد
تصـویري از   انسـان و سـمبلهایش  در کتـاب  ) 9ـ1هاي  (کتاب مقدس، یوحنا، فصل پنجم، آیه .انجیل نیز اشاره شده است

گ   دمد تا بیمـاري وي را از بـین ببـرد.    بیمار می یکه در گوش شخصاست حضرت عیسی آمده   )115: 1383(یونـ
براي زندگی دوباره بخشـیدن بـه همسـر خـود بـراي       ، ويعلاوه بر این موارد روشن، در اسطورة مصري ایزیس

 )370: 1384(هارت  کند. بخش تولید می لحظاتی هر چند اندك، دم حیات
  

  تفسیر بیت حافظ
ساخت اساطیري بیـت مـورد بحـث را     توان ژرف هایی که در مورد مار و لب ذکر شد، می با توضیحات و مصداق

بوده است، بیان دوجانبگی وجود معشوق و در عین حال گرانبها  آنچه مقصود و منظور حافظ :ادگونه شرح د این
هایی که با نوع بشر داشتند، بـر آنهـا خشـم     ها و مهربانی که خدایان نیز همواره در کنار کمک چنان؛ بودن آن است

دو عضـو از یـک وجـود، دو     ؛گزینـد  حافظ دو عضو از معشوق را برمـی  کردند. مجازات میآنها را گرفتند و  می
کند در بلندي آن و شاید تیره بـودن   زلف را به مار تشبیه مییان کند. صیصه در یک شخص تا مقصود خود را بخ

 ،به جاي مـو  نیزاي  هاي اسطورهشخصیت ازبرخی ، مطابق با تصوري که عموماً از رنگ مار وجود دارد. آنرنگ 
سر داشـتند یـا    که پوششی از مار بر» ناگاها شینو«هاي یونانی و  در اسطوره» هروزا« مانند ؛ندشتمار بر روي سر دا

   مانند شیوا که در موهایش ماري بوده است.
هـا از راه ضـمیر ناخودآگـاه جمعـی،      الگوهـا و اسـطوره   با توجه به نظریه یونگ در انتقال و به ارث رسیدن کهن

دیگـر حـافظ مسـلمان و    حافظ از طریق ناخودآگاه جمعی خود به سوي این تشبیه رهنمون شـده اسـت. از طـرف    
د یگانـه در      حافظ قرآن، لب را شفابخش می ه روح دمیـدن خداونـ داند. چه بسا در اینجا علاوه بر نظر داشتن وي بـ

و  بخش ایزیس را در ضمیر ناخودآگاه خـود کاویـده و یافتـه باشـد     و حتی دم زندگی )ع(بدن، دم شفابخش عیسی 
است. هر آنچه خاصیت شفابخشی دارد، گرانبهـا اسـت و دسـت     دیده باشد. لب، شفابخش  چشمۀ حیات را در لب



  .کنند یافتن به آن دشوار؛ پس چون گنجی است که مارهاي مو از آن محافظت می
پـس طبیعـی اسـت کـه      .مار محافظ گنج اسـت  د.کن گزد و او را بیمار می مويِ مارمانند معشوق، عاشق را می

توانـد بـا لـب خـود عاشـق را       هد و البته باز هم معشوق است که مـی د اجازة هیچ گونه تعدي به گنج لب را نمی
گـویی در اینجـا    انـد.  شوند؛ هـر دو از سـوي معشـوق    پس درد و درمان هر دو از یک جا حاصل می ؛درمان کند

بـه رنـج   او را رسـاند و   یک بار ماري گزنده است که به عاشـق آسـیب مـی    ؛دکن ی میمعشوق به دو صورت تجلّ
کنـد. ایـن    انسان خاکی را دچار درد مـی » مرتسگر«آفریند و  که در اساطیر، ایزیس، خود، مار را می چنان ؛افکند می

هاي جوانی جاودانه، است. ماري که خود مطـابق اسـطوره    هاي زرین هیسپردها، سیب مار مانند مار محافظ سیب
ر معشـوق بـه صـورت یـک طبیـب      و از سـوي دیگ ـ  گمش جوانی جاودانه دارد و خود نیز محافظ آن است گیل

خـدا،    -مـار  .دهـد  که ایزیس، خداي خورشید را شفا مـی  چنان ؛کند شود و عاشق رنجور را درمان می گر می جلوه
بخش خداونـد   زیرا نه تنها دم حیات ؛لب است او بخشی در اعضاي حیات  و بهترین جلوه کند انسان را درمان می

 .دساز حیات را نیز به ذهن متبادر می بلکه آب ،کند را تداعی می )ع( و عیسی

  نتیجه
باورها بر این است که نویسنده یا شـاعر مفـاهیم    ،با این حال ؛وجود پیوند میان ادبیات و اسطوره امري پذیرفته شده است

گیـرد و محـدودة جغرافیـایی نیـز      اي در اثر خود به کار می اي اسطوره اي را معمولاً با ذکر نامی از شخص یا واقعه اسطوره
امـا بـا    ؛کند که محدود به ملت و قوم خود او اسـت  در استفاده از اساطیر موثر است و هر شخصی از اساطیري استفاده می

هاي جهـان در سـطحی عمیقتـر از اشـارات مسـتقیم بـه        آنچه در مقاله آمد، به پیوندهاي ژرف ادبیات و اسطورهتوجه به 
بردیم و البته روشـن شـد کـه     ها پی  بخشی به بسیاري از تعابیر و ترکیب اي در مفهوم ها و وقایع اسطوره اشخاص و پدیده

شـود و در صـور خیـال و     اي را موجـب مـی  و ادبیات آنها، مفاهیم مشترك اسطوره ها وجود پیوند دیرینه میان اقوام، ملتّ
  یابد. مضامین مشترك آنان تجلی می
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